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 مقدمه
ا     . ها پیش است آید و در قدمت بر همۀ کتاب شمار می از کتب مهم ادبی بهکلیله و دمنه  مرحـوم مجتبـی مینـوي بـ

تصحیح و شرحِ مشکلات آن پرداخته است، لغات مشـکل را معنـی   استفاده از بیست و چند مأخذ خطیّ و چاپی به 
 .کرده و دربارة عبارات عربی و فارسی توضیح داده است

نگارنـده مطالـب کتـاب ایـن را     . یاد در خـور تحسـین و تقـدیر و سپاسـگزاري اسـت      کوشش آن دانشمند زنده
از ایـن رو  . کـرد  لّ مشـکل کمکـی نمـی   هایی برخورد کردم که توضیحات حواشی کتاب به ح تدریس و به نارسایی

کوشیدم تا نقایض و کمبودها را از متون دیگر پیدا کنم و در اختیـار دانشـجویان قـرار دهـم و پـیش از بنـده کسـی        



 .دربارة این کتاب به این کار اقدام نکرده است
 

 و تصحیح دکتر مجتبی مینوي» کلیله و دمنه«
ا بـه     کلیله و دمنهسی است و در تصحیح مرحوم مینوي از استادان بنامِ ادبیات فار زحمت فراوان کشیده اسـت، امـ

هـا   ، در معنی کردن بعضـی از عبـارات و لغـات، سسـتی و نارسـایی     )ذیل واژه: فوائدالادب(انَّ الجواد قدَیعثرُ «: مصداق
 .شود ها اشاره می کاستینظیر، به بعضی از آن  با نهایت احترام به مقام علمی و ادبی آن استاد کم. پیش آمده است

کـافی  (ترا بسـنده اسـت   : چنین معنی شده است )178: 1345منشی ... نصرا(» یکفیک نصَیبک شحُ القوَم«: ـ عبارت1
پایـان شـرح مصـحح    () و ایشان را به بخل ایشان ملامت کنی(بخیلی مردمان ) جویی به  اینکه توسل(بهرة تو از ) است
 .)کتاب

کنـد و مقصـود گوینـده از آن ترجمـه را بـه دسـت        یح پرانتزهاي آن، خواننده را سـرگردان مـی  این معنا و توض
 .دهد نمی

د، زیـر منـّت نرفتـه     : معنی درست عبارت چنین است: سخنِ ما اي و  اگر قوم بخیلی کردند و چیزي به تـو ندادنـ
 .رفت ات از دست می شدي و آزادي یدادند، تو رهین منتّ آنان م زیرا اگر چیزي می. این براي تو بهرة کافی است

 :صائب تبریزي این معنی را در بیتی آورده است
ی      هـ بـ هـ اسـت ک  کننــد  اي آزاد مــی  در هــر جــواب بنــده    حاصـلان بخـل   بخل از کـرم ب

 )96: 1375صائب (
 :نظامی گنجوي هم گفته است

ـــــوازد  ـــــق را نـ ـــــه خلـ ـــــان همـ ـــــــه بنــــــــده ســــــــازد احسـ  آزادان را بـ
 )2620ب : 1385نظامی گنجوي (

 : سعدي گوید
ــی   ــمان مـ ــن ریسـ هـ ایـ ـ ــنش  نـ ــا مـ ــرد بـ ــردنش   بـ ــر گ ــدي اســت ب ــه احســان کمن  ک

 )65: 1363سعدي (
 : المثل یادشده در همان زمینه، سخن را ادامه داده و گوید به دنبال ضرب کلیله و دمنهنصراالله منشی صاحب 

 .ها رحمت و شفقت است ترین نیکویی بزرگ: اند و گفته
 ]است[و سرمایۀ دوستی مواسا با اصحاب، 

 ]است[و اصَلِ عقل شناختن بودنی از نابودنی، 
 )178: 1345منشی ... نصرا( ]است[و سماحت طبع به امتناعِ طلبِ آن، 

. طبع راضی شود به اینکه از طلب کردن نـابودنی بازایسـتد  : نویسد ـ مرحوم مینوي در معناي قسمت چهارم می2
 )همان(

 :این است» و سماحت طبع به امتناعِ طلب آن،«معناي درست قسمت چهارم : سخن ما



). اسـت » سـماحت «، »آن«مرجع ضمیر اشـارة  . (طبعی آن است که از قبول بخشیدة دیگران امتناع کنی بخشنده
 :تر گفته است انوري این مطلب را روشن

ــو    ــم شــ ــان کــ ــتِ کســ ــودة منـّـ  تــا یـــک شـــبه در وثــاق تونـــان اســـت   آلــ
ــه بـــه رســـتۀ قناعـــت شـــو     اي نفـــس ــا همـ ــت  کانجـ ــک ارزان اسـ ــز نیـ  چیـ

ــت   ــن از منـّـ ــذر کــ ــوانی حــ ــا بتــ ــت   تــ ــان اسـ ــاهشِ جـ ــق کـ ــت خلـ  در منـّ
ــی دارد   ــه چیزک ــر ک ــه ه ــک نیســت ک  آن را بدهــــد طریــــقِ احســــان اســــت ش
ــتاند     ــه نسـ ــود کـ ــی بـ ــو کسـ ــا چـ  احســان آن اســت و بــس نــه آســان اســت امـ
ــروت اســـــت در دادن  ــه مـــ ــت  در  چندانکـــ ــدان اســ ــزار چنــ ــتدن هــ  ناســ

 )553: 1340انوري (
 )52: 1345منشی ... نصرا(ـ از سرِ شهوت برخیزد تا پاکیزگی ذات بحاصل آید 3

 )52 صفحۀ حاشیۀ: همان(ترك چیزي گفتن معنا کرده است  را به» بحاصل آمدن«مرحوم مینوي 
همان کتـاب ایـن    103آمده است و در صفحۀ دست آمدن  به معناي به کلیله و دمنهبحاصل آمدن، در : سخنِ ما

» اي ظاهر بحاصل آمـده اسـت   و هیچ اشارت نبوده است که نه در آن منفعتی و از آن فایده«: خوانیم عبارت را می
 :و در متون نظم و نثر به همین معنا فراوان به کار رفته است، از آن جمله

اـن     ـــ ــل زی ــد بحاصــ ـ رـدن آمـ ــ ــد کـ ــ  ــ   ز ب ــري از میـ ــم بـ ــی غـ ــد کنـ ــر بـ  اناگـ
 )دهخدا  نامه لغتفردوسی به نقل از (

گوینـد فـلان چیـز     بسیار طبیبانند کـه مـی  «). تاریخ بیهقی(تمامی بحاصل آمد  کارها یک رویه شد و مرادها به«
 نامـه  لغـت تـاریخ بیهقـی بـه نقـل از     (» .گاه خود از آن بسیار خورند نباید خوردن که از وي چنین علّت بحاصل آید، آن

 )دهخدا
. که حظّ اَوفر و قسمِ افضل از شعر بقايِ اسم است و تا مسطور و مقـروء نباشـد، ایـن معنـی بحاصـل نیایـد      «

 )470: تا نظامی عروضی، بی(
 )115: همان(» گفت من این کتابم و از این کتاب مقصود تو بحاصل است و به من حاجتی نیست«
 : آمده است کلیله و دمنهـ در 4

امروز اساس محبت میان من و تو چنان تأکیدي یافت که یار من آن کس تواند بود که از ایذاي تو بپرهیزد و طلب رضاي تو 
: 1345منشی ... نصرا(واجب شناسد و خطري ندارد نزدیک من انقطاع از آنکه با تو نپیوندد و اتصّال بدو که از دشمنانگی تو ببردّ 

168( 
 .معنی کرده است» قدر و مقام و ارزش«بارت بالا را در ع» خطر«مرحوم مینوي 

 .خطر در عبارت یادشده به معناي ضرر و زیان آمده است: سخن ما
 :در عبارات ذیل» یراعه«ـ 5
گران کرده بر بوزنگان شبیخون آورد، بیچارگان از سـرما رنجـور شـدند، پنـاهی      باد شمال عنان گشاده رکاب«
دمیدنـد،   ند در طرفی افکنده، گمان بردند که آتش است، هیـزم بـر آن نهادنـد و مـی    اي دید جستند، ناگاه یراعه می



 :و هم در این عبارت )116: 1345منشی ... نصرا(» کرد که آن آتش نیست برابر ایشان مرغی بود بر درخت بانگ می
در دسـت   اي بیند، پندارد که آتش است و بـر وي مشـتبه گـردد، چـون     که کسی در تاریکی شب یراعه چنان«

 )321: همان(» گرفت، مقرّر شود که باد پیموده است
 :نویسد می) مقدمه(مینوي در حاشیۀ صفحه یو 

ممکن است بر من اعتراض کنند که چرا آنجا که ضبط صحیح فلان لفظ در یکی از نسخ، ولو متأخرّ، یا حتّی چاپی، بوده است، 
ا بنده تا اطمینان حاصل  اخ نسبت نداده و آن را از نویسندة کتاب دانستهنفع نصراالله منشی را در نظر نگرفته و غلط را به نساي؟ ام

کلیله و ام، من باب مثال ترجمۀ یراعه به نی پاره در  ام که خطایی از خود نصراالله منشی بوده است، آن را به او نسبت نداده نکرده
 : شود دیده می) که بر مبناي همین ترجمۀ نصراالله منشی بوده است(منظوم قانعی طوسی هم  دمنه

 از ایشـــاـن یکــــی پـــاـرة نــــی بدیــــد 
 

یـد   ــان برکشـ ــودش فغ ــن نم ــو روش  چ
 )uحاشیه صفحۀ : همان( 

یراعه به معنی نی نیز هست و . تاب مراد است، در نسخۀ اساس نی پاره و نی آمده است یراعه کرم شب: نویسد و جایی دیگر می
 ۀصفح ۀحاشی :همان(» آیا امکان دارد که نصراالله منشی سهواً چنین ترجمه کرده باشد؟. قلم را که از نی باشد بدین سبب یراعه گویند

117( 
 : نویسد و در پایان شرح خویش می

شک نیست که مراد از یراعه که در متن ). نسخه نق(و ) نسخه چلبی(و ) نسخۀ نافذ(چنین است در  در نسخۀ اساس نی و هم
رود که مترجم اشتباهاً معنی دیگر آن را که نی باشد نوشته بوده است،  تاب است و احتمال می عربی آمده بوده است، کرم شب

منشی ... نصرا(» .یم فارسی هست و از خود تصرفّی نکردممن صورت یراعه را رجحان دادم که در متن عربی و یکی از نسخ قد
  )321حاشیۀ صفحۀ : 1345

دهـد کـه افکنـده شـده      نشان می» در طرفی افکنده«، »اي دیدند در طرفی افکنده یراعه«اولاً در جملۀ  :سخنِ ما
 .جاندار نبوده است و در نتیجه مراد نویسنده، کرم نبوده است

 :ثانیاً، نظامی گوید
ــ ـاـغ چـــو پوسـ ــراغ    یده چـــوبی کـــه در کـــنج بـ ــون چ ــب چ ــه ش ــد ب ــده باش  فروزن

ــــد ز دور  ــی شــــب افــــروز کرمــــی کــــه تاب ــب  ز بـ ــوري شـ ــور ِ نـ ــد لاف نـ  زنـ
 )357ب : 1380نظامی گنجوي(

 .آورند تاب و هم چوب پوسیده در تاریکی، نور پدید می دانست که هم کرم شب نظامی می
 :آمده استالمخلوقات  عجایبو در کتاب 

همدانی . (ها آب وي را نپوساند و در آسیاها افکنند، چون کهن شود بشکافند، در شب تاریک مثل آتش افزوزد از چوب بعضی
1375 :330( 

 :را به شعر آورده و در این باره گفته است کلیله و دمنهرودکی پیش از نصراالله منشی 
ــت ــود و کپَـــی ســرـد یافـ ــب  شـــب زمســـتان بـ ــک شـ ــت  کرمـ ــان بتافـ ــاب ناگاهـ  تـ
ــــــتند  ــی پنداش ــ ــ ـــــش هم ــــــان آتـ ــتند   کپی ــر آن انباشـــ ــزم بـــ ــتۀ هیـــ  پشـــ

 )532: 1349رودکی (
پـاره   و نصراالله منشی مسلماً آثار رودکـی را خوانـده و اگـر قـول رودکـی را قبـول داشـت، دیگـر نـی و نـی          



 
 

 
 

 
 

کنـد،   هاي مجوف نی لانـه مـی   اي است در زیر پوست درختان کهنه و در لایه تاب حشره کرمک شب. نوشت نمی
هرچند مینوي سـعی  . شود چسبد و در تاریکی نورانی دیده می بعد از مرگ ماده فسفري بدنِ حشره به درختان می

دارد اشتباهی به پاي نصراالله منشی ببندد، اما عقیدة او درست نیست و نی پاره کـه در تمـامی نسـخ خطّـی اقـدم      
را بـه شـعر درآورده، بـه جـاي      لیلـه و دمنـه  ککه گفته شد قانعی هم که در قرن هشتم  آمده، صحیح است و چنان

 :تاب، پارة نی آورده و گفته است کرمک شب
ـــــد ــــی بدی ــــارة نـ ــــی پـ ـــــان یکـ  چـــو روشـــن نمـــودش فغـــان برکشـــید از ایش

 )مقدمه : 1345منشی ... نصرا(
ـنِ رجـــلٍُ    6 رـوانَ مـ ــ ــــوشـ ـّـه در ان لِ  ـ  لـ
 

   رَفـَــهــفلَِ مـــا کـــانَ اَع  باِلـــدونِ و السـ
ــاً      ـــ ــده قلَمَ ــ ـــوا عنـْ ــاهمو انَ یمســ ــ  نهَـ

 
ــلِ  ــاَحرارِ باِلْعمــــ ــذَلَّ بنُوالـْـــ ـــ  و اَن یـ

 )346: همان( 
هـاي   دو بیت عربیِ یادشده اشاره است به جنگ انوشروان با روم و احتیاجِ سپاه به پول براي هزینـه  :سخنِ ما

ا        انوشروان چنین بود که از خزانـه روزانه و حقوق سربازان، و فرمان  هـاي دولتـی زر و سـیم خواسـته شـود، امـ
کفشـگرِ  . کننـد   فرسـتد تـا بـه رسـم قـرض، تهیـه       بوذرجمهر براي سرعت عمل رسولی به شهرهاي نزدیک مـی 

کند که بوذرجمهر از پادشاه بخواهـد بـه    دهد و خواهش می ثروتمندي مبلغ مورد نیاز را در اختیار رسول قرار می
شـود و   گوید و انوشروان خشمگین می بوذرجمهر به انوشروان می. سر او که با استعداد است، شغل دبیري دهدپ

دهـد   شود که فرزندان آزادگان که پدر بر پدر دبیري داشتند، بیکار شوند و دستور می گوید این عمل سبب می می
چند بیت منتخب از . یه کنند و به جبهه فرستندکه بارهاي زر و سیم را به کفشکر برگردانند و از خرینۀ دولتی ته

 :آوریم آن داستان را در زیر می
ــوزه    ــود مــ ـ ــگر بـ ــی کفشــ ــ رـوش یک ــ  بــــه گفتــــار او تیــــز بگشــــاد گــــوش فـ

رـد     ــ ــت مـ ــدو گفــ ــ ــد ب ــد بایــ ـ  دلاور، شـــــــمار درم یـــــــاد کـــــــرد درم چنـ
ــم     ــن دهـ ــن مـ ــت ایـ ــگر گفـ ــدو کفشـ ـــر ســــر نهــــم بـ  سپاســــی ز گنجــــور بـ

ــدو کفشـــگر گفـــت کــاـي خـــوب  ــوذرجمهر    چهـــر بـ ـ ــه بـ ــویی بــ ــی بگــ  نرنجــ
ــت    ــودکی اســ ــرا کــ هـ مــ ـــ ــه اندرزمان ــم خـــوار نیســـت  کــ  کـــه بـــازار او بـــر دلـ
ـــاـن  ــــــهریار جهــ ـــــر ش ــــــویی مگـ ــدرنهان    بگ ــد انـــ ــاد گردانـــ ــرا شـــ  مـــ
ـــاـن ـ ـــهـ فرهنگیـ ـ ــــپـارد بـ ــــهـ او را سـ  کــــه دارد ســـــرِ مایـــــه و هنـــــگ آن  کـ
ــوذرجمهر   ـ ــت بـ ــان گفــ اـه جهــ ـــ ــه ش ـ ــوب     بـ ــرِ خ ــک اخت ــه اي شــاه نی  چهــر ک

ـــــوزه ـــرـد مـ ــ ــــــی آرزو ک ـــرـوش یک ــ  اگـــر شـــاه دارد بـــه مـــن بنـــده گـــوش ف
ــــتـگیر     ـــدین دس ــد بـ ــ ـــاه باش رـ شـ ــ ــر   اگـ ــردد دبیـ ــد گـ ــاك فرزنـ ــن پـ ــه ایـ  کـ
ـــرـد   ـــد م ــاه اي خردمنـ ــ ــدو گفــــت ش ـ ــرد     بـ ــره کـ ــرا تیـ ــم تـ ــو چشـ ــرا دیـ  چـ
تـر    ـــ ــازگردان شـ ـــ ــان ب ــ رـ او همچنـ ــ ـ ــواهیم و در   بـ ــیم خــ ــز او ســ ــادا کــ  مبــ

ـــــان ــــو بازارگ ـــــر چـ ـــــردد دبی ــــا دانـــــش و یـــــادگیر بچـــــه گ  هنرمنـــــد و بـ
ژـاد     ــ رـد نـ ــ ــد و مـ ـ ــت خردمنـ ــه دســ ـ ــاد نمانـــد بـــه بـ  جـــز حســـرت و ســـرد بـ
ــود   ـرـین بـ ـرـگ نفـ ــر پـــس از مـ ــا بـ ـهـ مـ ــود   بـ ــن بـ ــار ایـ ــن روزگـ ــین ایـ ــو آیـ  چـ



 

ــنج داد   ـــ ــز از گـ ـــ ــواهیم روزي جـ ــــ ــاد  نخ ــواه و مکــــن هــــیچ یــ  درم زو مخــ
 )299: 8، ج 1970فردوسی (

اي  آمـده اسـت ـ بـا داسـتان کفشـگر هـیچ اشـاره         کلیله و دمنهکه مرحوم مینوي به رابطۀ شعر عربی ـ که در  
 .اند نکرده
 : ـ در جایی دیگر آمده است7

. »ها سازم اگر این شهد و روغن به ده درم بتوانم فروخت، از آن پنج سر گوسپند بخرم، هر ماهی پنج بزایند و از نتایج ایشان رمه
 )263: 1345منشی ... نصرا(

مصـحح در ایـن بـاره سـکوت     . زاید و شاید در اصـل هرچنـد مـاه بـوده باشـد      گوسپند هر ماه نمی: سخنِ ما
 .اند اند و هیچ توضیحی نداده نموده
وسیلۀ برزویۀ طبیب بـه ایـران آورده شـده     به )م 579ـ   531جلوس (در دورة پادشاهی انوشروان کلیله و دمنه ـ 8
بیان و مناجـات ایشـان در   «: اي از قرآن کریم تمثّل رفته و گفته است که اواخر باب برزویه طبیب به آیهدر . است

 )57: همان(» قرآن عظیم بر این نسق وارد که یا ویلنا من بعثناَ من مرْقدَنا هذا ما وعدالرَّحمن و صدقَ المرْسلوُن
اند و اگر آن را برداریم، عبـارات پیشـین و پسـین     بروزیه طبیب افزودهنگارنده بر این باور است نساخ به باب 

متأسـفانه مرحـوم مینـوي اخـتلاف     . خوانند و وحدت رابطۀ معنوي کاملاً آشکار است با هم در کمال درستی می
امـده  ها آیۀ قرآن کریم آمده و یا اینکـه در بعضـی نی   ها را نداده است و معلوم نیست که در همۀ نسخه نسخه بدل

 .است و این مطلب از نظر مصحح دورمانده است
 :ـ میره9ِ

 : آمده استکلیله و دمنه در 
. چون او برفت، زن میره را بیاگاهانید و میعاد آمدن قرارداد و درودگر بیگاهی از راه نبهره در خانه رفت، میرة قوم را آنجا دید

 )218: 1345منشی ... نصرا(
ایـن معنـی در   . صریح و واضح است که به معنی معشوق و فاسق اسـت : اند نوشته» میره«در حاشیه در معناي 

 )پایان شرح مینوي(. است  کتب لغت ذکر نشده
مانند؛ پـوي ـ   : اند آورده و حاصل مصدر ساخته«ه» در زبان فارسی به آخر صیغۀ امر بعضی از افعال : سخنِ ما

«ه» ریه، پـرس ـ پرسـه و از مصـدر مـردن هـم بـه آخـر صـیغۀ امـر           پویه، نال ـ ناله، اندیش ـ اندیشه، گري ـ گ   
 . اند یعنی میر ـ میره حاصل شده است آورده

باید گفت مرده مجازاً به معناي عاشق به کـراّت  . کار رفته است میره به معناي مرده و مجازاً در معناي عاشق به
 :در ادبیات فارسی آمده است

 :نظامی گوید
ـــــون ز  ــــی چ ـــرـدار نیـ ــــردة مـ ــــنمـ ــزن    غـ ــون در مـ ــه خـ ــاي بـ ــو پـ  زاغ مشـ

 )1966ب : 1381نظامی (



 
 

ــده    ــخن افکنـ ــر سـ ــر بـ هـ نظـ اـ کــ ـ ــم مـ ــده   ایـ ــدو زنــ ــیم و بــ ــردة اویــ ــم مــ  ایــ
 )452: همان(

 :سالک قزوینی گوید
 رســد دشـنام خشـک هــم بـه دعــاگو نمـی     زان لــب کـهـ مــردة نفســش آب زنــدگی اســت

 )ذیل لغت: نامۀ دهخدا به نقل از سالک لغت(
 :گویدیغما 

ــی      ــدة مـ ــن زنـ ــوثري و مـ ــردة کـ ــو مـ  مشکل که به یـک جـو رود آب مـن و تـو     تـ
 )ذیل لغت: نامه دهخدا به نقل از یغما لغت(

 : مسیح کاشی گوید
ــیح     ــار مسـ ــتۀ نگـ ــوي کشـ ــدام روز شـ  بگوي راسـت کـه مـا مـردة همـان روزیـم       کـ

 )ذیل لغت: لغت نامه دهخدا به نقل از مسیح کاشی(
 :به کار برده و گفته است» زن امیر«را به معناي » میره«ی خاقانی شروان: توضیح

ــهرم     رـة ش ــر و میـ ــد ز می ــام برآی ــیچ ک ــه ه  جیشـم نه هیچ کار گشاید ز صدر و صاحب  ن
 )908: 1372خاقانی (

  نتیجه
هـاي متـون نظـم و نثـر فارسـی را نپـذیریم و در        نتیجۀ این کار آن است که بدون دلیل علمی و عقلی، معانی و شرح

 . موارد تردید، خودمان به تحقیق پردازیم و در یافتنِ حقیقت کوشش کنیم تا از این طریق به غناي ادب فارسی بیفزاییم
 والسلاّم علی من اتّبع الهدي
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